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     نما آمده ايم تا از دل خستگي هامان بگوييم و از دلشكستگي هاما
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  اسير
  

   خواهم و دانم كه هرگزي مترا

   آن آسمان صاف و روشنيتوئ

  

   سرد و تيرهي پشت ميله هاز

   پيش آيدي اين فكرم كه دستدر

  

   اين فكرم كه در يك لحظه غفلتدر

   چشم مرد زندانبان بخندمبه

  

   اين فكرم من و دانم كه هرگزدر

   هم مرد زندانبان بخواهداگر

  

   پشت ميله ها، هر صبح روشنز

  ي كنم آواز شادي من سر مچو

  

   آسمان خواهم كه يكروزي ااگر

   چشم كودك گريان چه گويمبه

  

   آن شمعم كه با سوز دل خويشنم

   گزينمي خواهم كه خاموشاگر

  

   كام دل در آغوشت نگيرمبه

   اسيرمي اين كنج قفس، مرغمن

  

   حسرتم حيران برويتنگاه

   من ناگه گشايم پر بسويتو

  

   اين زندان خامش پر بگيرماز

   از سر بگيرمي زندگكنارت

  

   رفتن زين قفس نيستي يارامرا

  فس نيست از بهر پروازم ندگر

  

   خندد برويمي كودكنگاه

   آيد بسويمي با بوسه ملبش

  

   اين زندان خامش پر بگيرماز

   اسيرمي من بگذر، كه من مرغز

  

   راي كنم ويرانه اي مفروزان

   راي كنم كاشانه اي مپريشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  3                                                                                                                                        1331   -فروغ فرخ زاد  -  اسير

com.Asheghoone.www  

  دوست داشتن
   از آسمان ديده توامشب

   سكوت سپيد كاغذهادر

  

   ديوانه تب آلودمشعر

   سوزدي را دوباره مپيكرش

  

   آغاز دوست داشتن است،يآر

   به پايان دگر نينديشممن

  

   چرا حذر كردني سياهاز

   ماندي مي از شب بجاآنچه

  

   بگذار گم شوم در توآه،

   سوزان آه مرطوبتروح

  

   بگذار زين دريچه بازآه،

   سفر گيرمي پر روشنبا

  

   خواهمي چه مي از زندگيدان

   گر هزارباره بوديزندگ

  

   در من نهفته دريائيستآنچه

  ي تو زين سهمگين توفانبا

  

   خواهمي لبريزم از تو، مبسكه

   بكوبم به سنگ كوهستانسر

  

   آغاز دوست داشتن است،يآر

   به پايان دگر نينديشممن

   باردي شعرم ستاره ميرو

   كاردي هايم جرقه مپنجه

  

   از شيار خواهش هاشرمگين

   جاودان آتش هاعطش

  

  اه ناپيداست چه پايان رگر

   همين دوست داشتن زيباستكه

  

   الماس استي پر از قطره هاشب

   سكر آور گل ياس استعطر

  

   نيابد ز من نشانه منكس

   بر تن ترانه منبوزد

  

   در پرنيان رؤياهاخفته

   از حصار دنياهابگذرم

  

   تا سر توي تو باشم، تو، پامن

   ديگر تو، بار ديگر توبار

  

   توان نهفتنم باشديك

   گفتنم باشدي ياراشكا

  

   در ميان صحراهابدوم

   بكوبم به موج درياهاتن

  

   چه پايان راه ناپيداستگر

   همين دوست داشتن زيباستكه
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  ناآشنا
  

   به پايم اوفتادي هم قلبباز

   هم در گيرودار يك نبردباز

  

   مني هم از چشمه لب هاباز

   هم در بستر آغوش منباز

  

   ناز دوزم بهي دو چشمش ديده مبر

   خواهم كه زودي ديوانه ميعاشق

  

   خواهد ز مني شراب بوسه ماو

   بفكر لذت و غافل كه مناو

  

   خواهم از اوي عشق مي صفامن

   خواهد از من آتشيني مي تناو

  

   آغوش گرمي گويد اي بمن ماو

   ناآشناي گويم اي باو ممن

  

   از اين دل، آه از اين جام اميدآه

  ي شد در دست هر بيگانه اچنگ

  

   به رويم خيره شدي هم چشمباز

   چيره شدي من بر قلب سردعشق

  

   سيراب شد، سيراب شدي ئتشنه

   در خواب شد، در خواب شديرهرو

  

   جويم در اوي دانم چه مي نمخود

   از جاه و مال و آبروبگذرد

  

   چه گويم قلب پر اميد رامن

   آن لذت جاويد راطالبم

  

   فدا سازم وجود خويش راتا

   در او تشويش را بسوزاندتا

  

   نازم كن، كه من ديوانه اممست

   از من، من ترا بيگانه امبگذر

  

   بشكست و كس رازش نخواندعاقبت

   دريغا، كس بĤوازش نخوانديا
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   از گذشتهيياد

  

   در كناره آن شط پر خروششهريست

   در كناره آن شط و قلب منشهريست

  

   در كناره آن شط كه سال هاستشهريست

   نخلي ساحل و در سايه هاي ماسه هابر

  

   ماه ديده است كه من نرم كرده امآن

   ماه ديده است كه لرزيده اشك شوقآن

  

  ما رفته ايم در دل شب هاي ماهتاب

   در سكوت پريشان نيمه شببشكفته

  

   و من ز مهري دامنم غنوده چو طفلبر

   كام موج دامنم افتاده است و اودر

  

   خلوت و سكوت منم كه در دل ايناكنون

   بسته ام به او و تو او را عزيزداردل

  

   پر ز نوري در هم و شب هاي نخل هابا

   اسير پنجه يك مرد پرغرورآنجا

  

   من و او گشوده استي خود به روآغوش

   بوسه ها ز چشم و لب من ربوده استاو

  

   محبت خود قلب سنگ اوي جادوبا

   و بيگانه رنگ اوي آن دو چشم وحشدر

  

   كراني به سينه امواج بي قايقبا

   بزم ما نگاه سپيد ستارگانبر

  

   ام دو ديده در خواب رفته رابوسيده

   كشيده دامن در آب رفته رابيرون

  

   كنمي شهر پر خروش، ترا ياد ميا

   كنمي باخيال او دل خود شاد ممن
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  پائيز
  

   چهره طبيعت افسونكاراز

   ننگرد نگاه تب آلودمتا

  

   مسافر خاك آلوديا پائيز،

   مرده و خشكيدهي برگ هاجز

  

   دهد به دل شاعري غم چه مجز

   بخشدي و ملال چه مي سردجز

  

   دامن سكوت غم افزايتدر

   رقصدي گمشده مي آرزوآن

  

   سرود خيال انگيزي اپائيز،

   تبسم افسردهي اپائيز،

   بسته ام دو چشم پر از غم رابر

   حسرت و ماتم راي جلوه هااين

  

  يامنت چه چيز نهان دار ددر

  ؟ي به جهان داري چه ثروتديگر

  

   غروب تيره و خاموشت؟سنگين

   جان دردمند من آغوشت؟بر

  

   دهد آزارمي خفته ماندوه

   مبهم پندارمي پرده هادر

  

   ترانه محنت باري اپائيز،

   چهره طبيعت افسونكاربر
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  وداع
  

   روم خسته و افسرده و زاريم

   برم از شهر شماي مبخدا

  

   برم، تا كه در آن نقطه دوريم

   دهم از لكه عشقشستشويش

  

   برم تا ز تو دورش سازميم

   برم زنده بگورش سازميم

  

   رقصد اشكي لرزد، مي مناله

   چشمه جوشان گناهي تو، ااز

  

   بودمي غنچه شادبخدا

   آه شدم، صد افسوسشعله

  

   بند سفر پايم بستعاقبت

  ست بدار روم، از دل من ديم

  

   منزلگه ويرانه خويشيسو

   شوريده و ديوانه خويشدل

  

   دهم از رنگ گناهشستشويش

   خواهش بيجا و تباهزينهمه

  

   جلوه اميد محالي تو، از

   از اين پس نكند ياد وصالتا

  

   بگذار كه بگريزم منآه،

   آن به كه بپرهيزم منشايد

  

   عشق آمد و از شاخم چيددست

  سيد لبم باز بر آن لب نركه

  

   روم، خنده بلب، خونين دليم

   حاصلي اميد عبث بيا
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   تلخافسانه
   كه بر آن خوش كنم دلي اميدنه

  ي نگاه فتنه سازي در چشمنه
  

   شهر نور و عشق و درد و ظلمتز

   بودي مرغ ره گم كرده اپريشان
  

   كس در قفايش اشك غم ريختكجا

   اين بيگانه مردمندانستند
  

  ه شد شايد بيايد خيري چشمبه

   آن دو چشم آتش افروزدريغا،
  

   نگفتندي او جز از هوس چيزبه

   هر جا رفت در گوشش سرودندبه
  

   افتاد و ناليدي در دامنيشب

   ديدارت دلم سيراب گرددز
  

   عبث بست؟ي اميد بر عشقچرا

   راز دل ديوانه اش راچرا
  

   بودياو شبنم پاكيزه ا ... چرا؟

  آمد چو خورشيدش بريسحرگاه
  

   بودي باده شورافكني جامبه

  ي آمد ز ره پيمانه نوشي مچو
  

   ناگه سرآمد انتظارشيشب

   آن مرد بر جانش غضب كرد؟چرا

  

   سردي اين او و اين خاموشكنون،

  ي نگاه فتنه سازي در چشمنه

  ي نه پيك آشنائي پيغامنه

  ي آهنگ پر از موج صدائنه
  

   دامن كشان رفتي زنيسحرگاه

   آشيان رفتيسو زار و خسته كه
  

   كس با زبانش آشنا بودكجا

   بانگ او طنين ناله ها بودكه
  

   اميد و آرزو رانهانگاه

   دامان گناه افكند او رابه
  

   او جز جلوه ظاهر نديدنددر

   زن را بهر عشرت آفريدندكه
  

  بگذار در اين واپسين دم! مرو

   پنهان شد و در خورد بر همشبح
  

   در بستر آغوش او خفت؟چرا

   بيگانه خو گفت؟ي گوش عاشقهب
  

   در دام گل خورشيد افتادكه

   كام تشنه اش لغزيد و جان دادبه
  

   سوختي تشنه مي در عشق لبانكه

   افروختي مي قلب جام از شادبه
  

   هوس ريختي در كام سوزانلبش

   جامش آويخت؟ي بر ذره هاچرا

  

  ي نه پيك آشنائ،ي پيغامنه

  ي آهنگ پر از موج صدائنه
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   و دردگريز
  

   مرا ببخش و مگو او وفا نداشترفتم،

   اميدي عشق آتشين پر از درد باين

  

   كه داغ بوسه پر حسرت ترارفتم،

   كه ناتمام بمانم در اين سرودرفتم

  

   مگو، مگو، كه چرا رفت، ننگ بودرفتم

   و ظلمت، چو نور صبحي پرده خموشاز

  

   قطره اشك گرمي كه گم شوم چو يكرفتم

   نشاني يك گور بيياه كه در سرفتم،

  

   از دو چشم روشن و گريان گريختممن

   بستر وصال به آغوش سرد هجراز

  

   سينه در حرارت سوزان خود بسوزيا

   كنمي خواستم كه شعله شوم سركشيم

  

   خبر ز خويشي بي مشوشم كه شبيروح

   ز كرده ها و پشيمان ز گفته هانالان

  

   بجز گريز برايم نمانده بوديراه

  گناه و جنونم كشانده بود ي واددر

  

   ديده ز لب شستشو دهمي اشك هابا

   كه با نگفته بخود آبرو دهمرفتم

  

   من و نياز تو و سوز و ساز ماعشق

   فتاده بود به يكباره راز مابيرون

  

  ي دامن شبرنگ زندگي لابلادر

  ي شوم ز كشمكش و جنگ زندگفارغ

  

   توفان گريختمي وحشي خنده هااز

  وجدان گريختم از ملامت آزرده

  

   سراغ شعله آتش ز من مگيرديگر

   شدم به كنج قفس بسته و اسيريمرغ

  

   گريستمي دامن سكوت به تلخدر

   كه لايق تو و عشق تو نيستمديدم
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   شبديو
   پسر كوچك مني ا،ي لايلا

   بربند، كه اين ديو سياهديده

  

   به دامان من خسته گذارسر

   نارون پير شكستكمر

  

  ار كه بر پنجره ها بگذآه،

   دو صد چشم پر از آتش و خونبا

  

   شرار نفسش بود كه سوختاز

   مستي آرام كه اين زنگ،يوا

  

   شيطاني آيد كه چو طفليادم

   هاي شب از دل تاريكديو

  

   لرزيدي پنجره ها مشيشه

   سر داده كه كو آن كودكبانگ

  

   بد سيرتي برو، دور شو انه

   بربائيش از مني توانيك

  

   خانه شكستي خاموشنناگها

   زن كه نترسم از توي كن ابس

  

  ي اما تو ز من ديوترديوم

   بردار سرش از دامنآه،

  

   ميرد و در آتش دردي مبانگ

  ي كام،ي كنم ناله كه كاميم

  

   بربند، كه شب آمده استديده

   به كف خنده به لب آمده استخون

  

   كن بانگ قدم هايش راگوش

   كه بگذاشت بر آن پايش راتا

  

   ها را بكشم سرتاسرپرده

   كشد دم به دم از پنجره سريم

  

   چوپان به دل دشت خموشمرد

   تو گوشي در داده به آواپشت

  

   خسته خود را آزردمادر

   خبر آمد و طفلك را برديب

  

   آمدي كه او نعره زنان متا

   سايدي كن، پنجه به در مگوش

  

   شو از رخ تو بيزارمدور

   كه من در بر او بيدارمتا

  

   شب بانگ برآورد كه آهديو

   رنگ گناهست، گناهدامنت

  

   و دامن ننگ آلودهمادر

   پاك كجا آسودهطفلك

  

   گدازد دل چون آهن منيم

   بردار سر از دامن منيوا
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  عصيان
  

  ي لب هايم مزن قفل خموشبه

   پايم باز كن بند گران راز

  

   موجود خودخواهي مرد، اي ابيا

  ي به زندانم كشيدي عمراگر

  

   كه ديريستي آن مرغ، آن مرغمنم

   ناله شد در سينه تنگسرودم

  

  ي هايم مزن قفل خموشبلب

   گوش مردم عالم رسانمبه

  

   در تا پر گشايمي بگشابيا

   بگذاريم پرواز كردناگر

  

   با بوسه شيرينش از تولبم

   نهانشي با شررهانگاهم

  

   موجود خودخواهي مرد، اي ايول

  ي آن شوريده حالان هيچ دانبر

  

   شعر تو سر تا پا گنه بودمگو

   و حور و آب كوثر از توبهشت

  

  ي سكوت،ي شعر،ي خلوت،يكتاب

   ره ندارمي غم گر در بهشتچه

  

   رقصد آرامي كه مه مشبانگاهان

   و من مست هوس هاي در خوابتو

  

   ناگفته دارمي در دل قصه ئكه

   آشفته دارمي سودا دلكزين

  

   قفس راي درهاي بگشابيا

   كن ديگرم اين يك نفس رارها

  

   سر انديشه پرواز دارمبه

   حسرت ها سر آمد روزگارمبه

  

   خود را من بايد بگويم رازكه

   آتشين آواز خود راطنين

  

   آسمان روشن شعريبسو

   خواهم شدن در گلشن شعريگل

  

   با بوي عطر آگينش از توتنم

   با ناله خونينش از تودلم

  

   ننگ است اين شعر تو ننگ استمگو

   اين قفس تنگ است، تنگ استيفضا

  

   دهي اين ننگ و گنه پيمانه ااز

   دهي در قعر دوزخ خانه امرا

  

   و سكر زندگانيستيمست مرا

   استي جاوداني در قلبم بهشتكه

  

   آسمان گنگ و خاموشميان

   مهتاب را گيرم در آغوشتن
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   از من هزاران بوسه بگرفتنسيم

  ي آن زندان كه زندانبان تو بوددر

  

   مردي افكن حديث نام، ابدور

  ي بخشد آن پروردگاري ممرا

  

   در، تا پرگشايمي بگشابيا

   بگذاريم پرواز كردناگر

  

  

   بوسه بخشيدم به خورشيدهزاران

   بنيادم از يك بوسه لرزيديشب

  

   مستانه دادهي ننگم لذتكه

   ديوانه دادهي شاعر را، دلكه

  

   آسمان روشن شعريبسو

  عر خواهم شدن در گلشن شيگل
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   تلخديدار
  ي شكني و مي زني زمين مبه

   سردي سازي و مي مغرورسخت
  

  ي واي چه ديداري واديدمت،

   از ياد آن عهدي گمان برده ايب
  

  ي واي چه ديداري واديدمت،

  ي شرار نفس پر هوسنه
  

   است كه در دل دارمي چه عشقاين

   از اين عشق چه حاصل دارممن
  

   عطش كرده منيا لب هباز

  ي تپد قلبم و با هر تپشيم
  

   اگر از تو جدايم كردهبخت

   اين عشق سرانجام مراترسم
  

   خالي و خاموش مراخلوت

   من شعله احساس منستشعر
  

   عشق به چشمت يكدمآتش

   سامان ديدي مرا واله و بتا
  

   بود كه مردي دلم آرزوئدر

   لب مني جان داد بروبوسه
  

  ن سر بنهم تا كه بر آ،ي اسينه

   آنكه غم عشقت نيستي اآه،

  

  ي شكني و مي زني زمين مبه

   سردي سازي و مي مغرورسخت

   راي شيشه اميدعاقبت

   راي آتش جاويد،ي دلدر
  

   بودي چه ديدار دلازاراين

   بودي مرا با تو سر و كاركه
  

  ي نه لب پرنوش،ي نگاهنه

  ي فشار بدن و آغوشنه
  

   ز من و در طلبتي گريزيم

   كوشش باطل دارم همباز
  

   جويدي سوزان ترا ملب

   گويدي عشق ترا مقصه
  

   گشايم گره از بخت، چه باكيم

   تا به سرپرده خاكبكشد
  

   مردي ا،ي پر از خاطره كردتو

   مردي ا،ي مرا شاعره كردتو
  

   گرديدي كرد و سرابي ئجلوه

   گرديدي افتاده بر آبنقش
  

   جانبخش ترا بوسيدنلب

  ديدن ليك دريغ از ديدمت،
  

   تا كه بر آن ريزم اشكيدامن

   برم بر تو و بر قلبت رشكيم

  

   راي شيشه اميدعاقبت

   راي دل، آتش جاويددر
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   براهچشم
  

   است مرا در دليآرزوئ

   دم آن مرد هوسران راهر

  

   در دل و جانم نيستبخدا

   باشدي از غم و كسوختم

  

   هاي در اعماق سياهشب

   ديده به ره دارمنگران

  

  تا كه بدر افتد ي اسايه

   شتابان گذرد سايهچون

  

   شب در دل اين بسترهمه

   حاصلي كوشش بزينهمه

  

   بدبخت دل افسردهزن

  ي خطا بود كه ره داداين

  

  ي جوئي را كه تو مي كسآن

   راي كن اين ناله و زاربس

  

   گويدي اين قصه كه مليكن

   هيچ ز افسونشنشود

  

   روم تا كه عيان سازميم

  ياد كه برم از نتوانم

  

  ؟ي خندي شمع چه مي اشمع

   خدا مردم از اين حسرتبه

   روان سوزد و جان كاهدكه

   غم و اشك و فغان خواهدبا

  

   جز حسرت ديدارشهيچ

   من مايه آزارشغم

  

   چو در هاله راز آيدمه

   آن گمشده باز آيدشايد

  

   هراسان بدوم بر درمن

   گردم به در ديگرخيره

  

   آن گمشده را جويدجانم

  شته به من گويد سرگعقل

  

   او راي از ياد دمببر

   دل آن عاشق بد خو رابه

  

   خيال تو بسر دارديك

   كن او يار دگر داردبس

  

   رودم در گوشي به نرميك

   حسرت من خاموشآتش

  

   اين خواهش سوزان راراز

   آن مرد هوسران راهرگز

  

   شب تيره خاموشمبه

   چرا نيست در آغوشمكه
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   شكستهآئينه
  

  د تو و آن عشق دل انگيز بياديروز

   آينه بر صورت خود خيره شدم بازدر

  

   آوردم بر سر و بر سينه فشاندمعطر

   كردم زلفم را بر سر شانهافشان

  

   بخود آنگاه صد افسوس كه او نيستگفتم

   پيرهن سبز ببيند بتن منچون

  

   نيست كه در مردمك چشم سياهماو

   افشان بچه كار آيدم امشبي گيسواين

  

  ت كه بويد چو در آغوش من افتد نيساو

   آينه مردم من از اين حسرت و افسوساي

  

   خيره به آئينه و او گوش بمن داشتمن

   و فغان كرد كه از شرح غم خويشبشكست

  

   پيكر خود پيرهن سبز نمودمبر

   از سر گيسويم آهسته گشودمبند

  

   را نازكنان سرمه كشاندمچشمانم 

   آهسته نشاندمي كنج لبم خالدر

  

   و نازي مات شود زينهمه افسونگرتا 

   بازي خنده بگويد كه چه زيبا شده ابا

   

   خيره شود عكس رخ خويش ببيندتا

   پنجه او تا كه در آن خانه گزيندكو

   

   صفت عطر دلاويز تنم راديوانه

   نيست كه بر سينه فشارد بدنم رااو

  

   اين مشكل ما راي كه چسان حل كنگفتم

   دل ما رايشكست زن، چه بگويم، كه يا
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  خسته
   بيم و اميد عشق رنجورماز

   حسرت دل دگر نيفزايمبر

  

   گويمي بر سر دل نهاده مپا

   بوسه ز جام زهر بگرفتنيك

  

  ي بسر مستي اگر شبپنداشت

   دگر كه رفته از عمرمي هاشب

  

  ي ناداني نكنم ز روديگر

   كه چو بگذرم از او يابمشايد

  

   دادي مست كه مرا نشاط وآنكس

   تأمل گفتي جا كه نشست بهر

  

   و نيرنگي سوزم از اين دوروئيم

   مرگ از آن لبان خاموشتيا

  

   ببر غرورت راي پيش زنرو،

   پيكر داغ و دردمندت راآن

  

  

   خواهمي جاودانه مآرامش

   خواهمي كرانه مي بآسايش

  

   از آن ستيزه جو خوشتربگذشتن

   بوسه آتشين او خوشتراز

  

  شق او سحر كردم بستر عدر

   دامن ديگران بسر كردمدر

  

   عشق او غرورم رايقربان

   و سرورم راي گمشده شادآن

  

   بودي كه مرا اميد و شادآنكس

  » بودي يك زن ساده لوح عاداو«

  

   خواهمي كودكانه مييكرنگ

   خواهمي بوسه جاودانه ميك

  

   عشق ترا بهيچ نشماردكاو

   سينه نفشاردي مهر بروبا
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   كه ترا نثار ره كردميعشق

   بوسه كه بر لبانت افشاندمزان

  

   تو و نگاه توي جستجودر

  ي آن دو چشم رؤيائانديشه

  

   ديداري لحظه ئيوا بهديگر

   حاصلي اميد بي تو ادنبال

  

   ظلمت آن اتاقك خاموشدر

   دوزمي لحظه نظر به در نمهر

  

  ي پر از صفا داري زن كه دليا

   داندي عشق را نمي معناو

  

   يافتي نخواهيديگر سينه در

   يافتي نخواهي تر آذرسوزنده

  

   تابمي ندود نگاه بديگر

   نبرد ز ديدگان خوابمهرگز

  

   گردمي تو در بدر نمدنبال

   گردمي خبر نمي و بديوانه

  

   مانمي و منتظر نمبيچاره

   رانمي آه نهان بلب نموان

  

   مرد وفا مجو، مجو، هرگزاز

   دل خود باو مگو هرگزراز
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  ازگشتب
  

   تلخي و زان شكوه هاي كه دادي آن نامه از

   تكيه گاه دوري مايه اميد من، ايا

  

   نبوده قدرت آنم كه در سكوتشايد

   تا ترانه من رازگو شودبگذار

  

   نگرم، عشق خويش راي بر گذشته متا

   كه بخون غرقه گشته استي نالم از دليم

  

   درد را چگونه توانم نهان كنماين

   روح ترا رنج داده است شعرها كهاين

  

   چه بگويم كه پيش از ايني قفس، ولگفتم

   نقشبازي كه اين جهان فريبادردا

  

   منم كه خسته ز دام فريب و مكراكنون

   در كه در همه دوران عمر خويشيبگشا

  

   مرا دوباره بزنجيرها ببنديپا

   رنگ رنگي دست آهنين هوس هاتا

  

   نيمه شب بياد تو چشم نخفته استتا

   مرنج از آنچه بشعرم نهفته استگزهر

  

   قلب كوچك خود را نهان كنماحساس

   آنچه را كه نهفتم عيان كنمبگذار

  

   آورم بيادي آفتاب گمشده مچون

   شعر، غير رنجش يارم بمن چه داداين

  

   رميده استي كه قلبم از تو بسختآندم

   يك دل محنت كشيده استيفريادها

  

   مردم مرا نبودي از دوروئيآگاه

   خود آخر مرا ربودي جلوه و جلابا

  

   دگر به كنج قفس رو نموده امبار

   قفس خوش نبوده امي پشت ميله هاجز

  

   فتنه و فريب ز جايم نيفكندتا

   دگر دوباره بپايم نيفكنديبند
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  بيمار
  

   غنوده در بر من بيماريطفل

   گيسوان در هم آشفتهبا

  

   دم ميان پنجه من لرزدهر

   كنم كه خداونداي م نالهمن

  

  ي ميان وحشت تنهائيگاه

   گونه فرو غلطدي برواشگم

  

   اختران كه غرق تماشائيديا

   بينيدي تا سحر نخفتم و مشب

  

   كردي آيدم كه بوسه طلب مياد

   تابي بي نشست با نگهي ميا

  

   بگوش من رسد آوايشيگاه

  ي درون بستر مغشوشبينم

  

   خامش است و در بر من نالدشب

  راب و وحشت من خندد اضطبر

  

   سرخ تب آلودهي گونه هابا

   نيمه شب ز درد نياسودهتا

  

   لاغر و تبدارشي هاانگشت

   بگير و كم بده آزارشجانم

  

   ز خود كه چيست سرانجامشپرسم

   بشنوم ز ناله خود نامشچون

  

   كودك منست كه بيمارستاين

   ديده منست كه بيدارستاين

  

   دلكش مستانهي خنده هابا

  تظار خوردن صبحانه اندر

  

   دلم ز فرط تعب سوزد»ماما«

   ميان آتش تب سوزديطفل

  

  ي خسته جان ز شدت بيماراو

  ي ساعت ديواري ضربه هاتك
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   منراز
   جز حسرت نباشد كار منهيچ

   گنه زنجير بر پايم زدنديب

  

   كاود نهاني كه مي از اين چشميوا

   نهد تا بشنودي بر در مگوش

  

   كه اندوهت ز چيست پرسدي مگاه

   سبب پنهان مكن اين راز رايب

  

   نالد به نزد ديگراني مگاه

  » آن خندان لب شاداب منآه،«

  

   عشقي كوشد كه با جادوي مگاه

   خواهد كه با فرياد خشمي مگاه

  

   گويد كه، كو، آخر چه شد؟ي مگاه

   بخش و گرمي آن لبخند شادديگر

  

   دوزم بر اوي پريشان ديده ممن

   دانم كه اندوهم ز چيستي نمخود

  

   نيست تا بر گويمشيهمزبان

   چون من نكردي گمان هرگز كسيب

  

   منست اين غم كه بر جان منستاز

   نالم كه هيچي در زنجير ميپا

  

   به شوقي جستي اينست آنچه مآه،

   كه در فكرش نبودي موجودراز

  

   كه ديگر هيچ نيستي موجودراز

   دهدي اينست آنچه رنجم مآه،

   شد يار منيد، بيگانه ئ ببخت

   از اين زندان محنت بار منيوا

  

   و شب در چشم من راز مراروز

   آن گمگشته آواز مراشايد

  

   آخر از چه رو آشفته استفكرت

   در نگاهت خفته استي گنگدرد

  

  » دگر آن دختر ديروز نيستكاو«

  » زن افسرده مرموز نيستاين«

  

   به قلبم برده افسونم كندره

  ز بيرونم كند حصار رازين

  

   نگاه مست و افسونكار توآن

   پيدا بر لب تبدار تونيست

  

   صدا نالم كه، اينست آنچه هستيب

   لب گويم، چه خوش رفتم ز دستزير

  

   اين اندوه وحشتبار خويشراز

   را مايه آزار خويشخويشتن

  

   اين خود كرده را تدبير نيستديگر

   با حلقه زنجير نيستالفتم

  

  ديوانه خو ي من، راز زنراز

   نام و آبروي سوداي اذره

  

   نفرت آور بهر توي وجودجز

   ترسم ز خشم و قهر توي كورنه،
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   و بهاردختر
  

   كنار پنجره تنها نشست و گفتدختر

   تراي و گل و ترانه و سرمستعطر

  

  ي شكوفه اي شاخ نوجوان درختبر

   به لب آب نقره فامي شست كاكليم

  

  ه اش خنده كرد و ز امواج خندخورشيد

   به گوش اوي سبك خزيد و نسيميموج

  

   باغبان كه سرانجام شد بهارخنديد

   شنيد و گفت چه حاصل از اين بهاردختر

  

   آسماني تشنه كام در آنسوخورشيد

   غريبي رفت روز و خيره در انديشه ئيم

  

   برم به توي دختر بهار حسد ميا

   خرم ز توي بخدا مي هر چه طالببا

  

  چشمان بسته را گشود دو ي ناز مبا

   خسته راي نازك زيباي بال هاآن

  

   دويدي دلكشي چهر روز روشنبر

   از او رميدي سرود و موج بنرميراز

  

   كه كاشتمي شكوفه كرده درختديگر

   نداشتمي بس بهارها كه بهاريا

  

   از خون نشسته بودي ميان مجمريگوئ

   كنار پنجره محزون نشسته بوددختر
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  تروك مخانه
  

   اكنون از آن خانه دوردانم

  ي به زاري اكنون كه طفلدانم

  

   دود در خيالمي زمان مهر

   كه كاويده نوميدي دستنقش

  

  ي آنجا كنار بخاربينم

  ي كه گوئي بازوانسايه

  

   خفته غمگيني كودكدورتر

  ي قالي سر نقش گل هابر

  

   باز و در سايه آنپنجره

   افتاده بر شانه درپرده

  

   نوري سرد و بيده ا با ديگربه

   در آخرين شعله خويششمع

  

   اكنون كز آن خانه دوردانم

  ي به زاري اكنون كه طفلدانم

  

   من خسته جان و پريشانليك

   من شعر و دلدار من شعريار

  

   پرگرفتهي زندگيشاد

   از هجر مادر گرفتهماتم

  

   و سردي خالي از بسترينقش

   را در آن با غم و درديپيكر

  

  سست و لرزان ي قامتسايه

   را رها كرده آسانيزندگ

  

   بر دايه خسته و پيردر

   از شيري گشته فنجانسرنگون

  

   كشيدهي گل ها به زردرنگ

   گلدان به آخر رسيدهآب

  

   گذاردي و سنگين قدم منرم

   سپاردي عدم مي بسوره

  

   پر گرفتهي زندگيشاد

   از هجر مادر گرفتهماتم

  

   سپارم ره آرزو رايم

  ت آرم او را روم تا بدسيم
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   برابر خدادر
  ي محبس تاريكي تنگنااز

   پر از نياز مرا بشنوبانگ

  

   ز گرد پيكر من بشكافيكدم

  ي درون سينه من بينشايد

  

  ي كه بمن دادي نيست اين دلدل

   از هوا وهوس دارشي خاليا

  

  ي داني و تو مي تو آگهتنها

  ي كه ببخشائي تو قادرتنها

  

   گويم خدا چگونه تراي اآه،

   شب بر آستان جلال توهر

  

   ديدگان روشن من بستاناز

   خدا و بياموزشي كن ايلطف

  

   بمن بده كه مرا سازديعشق

   بمن بده كه در او بينمييار

  

  ي ز لوح خاطر من بزدايكشب

  ي بانتقام جفاكارخواهم

  

   خدا كه دست توانايتي اآه

   و از دل من بستاني رويبنما

  

  ي مشو كه بنده ناچيزيراض

   مشو كه سيل سرشكش رايراض

  

  ي محبس تاريكي تنگنااز

   پر از نياز مرا بشنوبانگ

   منجلاب تيره اين دنيااز

   همتاي قادر بي خداي اآه،

  

   راي اين حجاب سياهبشكاف

   راي مايه گناه و تباهاين

  

   خون طپيده، آه، رهايش كندر

   بند مهر و وفايش كني پايا

  

   نخستين راي آن خطااسرار

   نخستين رايروح من، صفا بر

  

   جسم خويش خسته و بيزارمكز

   اميد جسم دگر دارميگوئ

  

   غير دويدن راي بسوشوق

   برق چشم غير رميدن رااز

  

   فرشتگان بهشت توهمچون

   سرشت توي گوشه از صفايك

  

   عشق و نقش فريبش راتصوير

   عشق تازه فتح رقيبش رادر

  

   راي نهاده عالم هستبنيان

   رايفس پرست گناه و نشوق

  

   آردي شود بغير تو رويعاص

   جام باده فرو باردي پادر

  

   منجلاب تيره اين دنيااز

   همتاي قادر بي خداي اآه،
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   ستاره هايا
  

   ستاره ها كه بر فراز آسمانيا

   ابرهاي ستاره ها كه از ورايا

  

   اين منم كه در دل سكوت شبيآر

   ستاره ها اگر بمن مدد كنيديا

  

   از وفا نبرده استيوئ كه بي دلبا

   كنار اين مصاحبان خودپسنددر

  

   ستاره ها چه شد كه در نگاه منيا

   ستاره ها چه شد كه بر لبان اويا

  

  ي باده سرنگون و بسترم تهجام

   نهاده ام كه در ميان اين سطورسر

  

   ستاره ها مگر شما هم آگهيديا

   بقلب آسمان نهان شديدكاينچنين

  

  هر چه هست و نيست كه پشت پا زدم به من

   خدا به من اگر بجز جفالعنت

  

   اشكي ستاره ها كه همچو قطره هايا

   ستاره ها كز آن جهان جاودانيا

  

   رودي است و مهرش از دلم نمرفته

   ستاره ها، ستاره ها، ستاره هايا

  

   نگاه خود اشاره گر نشسته ايدبا

   جهان ما نظاره گر نشسته ايدبر

  

   كنمي م عاشقانه پارهي هانامه

   كنمي از غمش پر از ستاره مدامن

  

   كرانه و بهانه خوشتر استي بجور

   زيركانه خوشتر استي و عشوه هاناز

  

   آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟ديگر

   گرم عاشقانه مرد؟ي آن نواآخر

  

   اوي نامه هاي نهاده ام بروسر

   اوي از وفاي كنم نشانجستجو

  

   ساكنان خاكي و جفاي دو روئاز

   خوب و پاكي ستاره ها، ستاره هايا

  

   كه كام او ز عشق خود روا كنمتا

   سپس بعاشقان باوفا كنمزين

  

   بدامن سياه شب نهاده ايدسر

   اين جهان گشاده ايدي بسويروزن

  

   ستاره ها، چه شد كه او مرا نخواست؟يا

   ديار عاشقان جاودان كجاست؟پس
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  حلقه
  

   خنده كنان گفت كه چيستدخترك

   اين حلقه كه انگشت مرازرا

  

   اين حلقه كه در چهره اوراز

  : حيران شد و گفتمرد

  

  مبارك باشد:  گفتندهمه

   آن شك باشدي در معنباز

  

   افسرده نظر كرد بر آن حلقه زريزن

   شوهري كه باميد وفايروزهائ

  

  ي پريشان شد و ناليد كه وازن

   استي هم تابش و رخشندگباز

  

   اين حلقه زرراز

  نين تنگ گرفته است ببر چاين

  

   ستي تابش و رخشندگاينهمه

   استي است، حلقه زندگي خوشبختحلقه

  

  دريغا كه مرا:  گفتدخترك

  ي ها رفت و شبسال

  

   در نقش فروزنده اوديد

   رفته، هدربهدر

  

   او  اين حلقه كه در چهره،يوا

   استي و بندگي بردگحلقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  26                                                                                                                                        1331   -فروغ فرخ زاد  -  اسير

com.Asheghoone.www  

  

  اندوه
  

  ي چون گيسوان پريشان دختركارون

   داغ شبي رفته است و نفس هاخورشيد

  

   از نگاه خيره من ساحل جنوبدور

   با هزار چشم درخشان و پر ز خونشب

  

   خفته خامش و يك مرغ ناشناسنيزار

   دود كه ببيند در اين مياني ممهتاب

  

   نخلي ساحل شط، سايه هاي آب هابر

   گنگ همهمه قورباغه هايآوا

  

   شب استي كه حاصل زيبائي ا جذبهدر

   آبي زند آنجا، بروي تو موج ميبو

  

   دل كه با همه اميد و اشتياقبيچاره

   از اين دياري و رفتي شط خويش رفتدر

   خوردي لخت زمين تاب مي شانه هابر

   خوردي پر تپش آب مي سينه هابر

  

   مست عشق در آغوش نور ماهافتاده

   گناهي كشد به بستر عشاق بي مسر

  

   كشدي دم ز عمق تيره آن ضجه مره

   كشدي ميان پنجه وحشت چه ممرغك

  

   لرزد از نسيم هوسباز نيمه شبيم

   در سكوت پر از راز نيمه شبپيچيده

  

   شودي دور دست تو نزديك ميرؤيا

   شودي درخشد و تاريك مي تو مچشم

  

   و شد بدست تو زندان عشق منبشكست

   شاخه شكسته ز توفان عشق منيا
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   سنگصبر
  

   اول پيش خود گفتمروز

   گفتمي دوم باز مروز

  

   سوم هم گذشت اماروز

   كشتي زندان مرا مظلمت

  

  ي من ديوانه عاصآن

   كوفتي بر ديوارها ممشت

  

   پيمودي درونم راه مدر

   افكندي درونم سايه مبر

  

   شنيدم نيمه شب در خوابيم

   كردمي صدايم گوش مدر

  

  خويش خواندمش بر ي مشرمگين

   ناليدي ميان گريه مدر

  

   او آن بانگ لرزان بودبانگ

   پيچيدي در من تا كه مليك

  

   ريختي كز پيكرش مي ئمرده

   لرزيدي من در سينه مقلب

  

   آمدي پيش مي سياهدر

   شدي به من نزديكتر مچون

  

   نشستم خسته در بستريم

   انديشه ام، آرامزورق

  

   هرگز نخواهم ديدديگرش

  وه و با ترديد با اندليك

  

   سر پيمان خود بودمبر

   زندانبان خود بودمباز

  

   كردي هو مي درونم هادر

   كردي را جستجو ميروزن

  

  ي در شبستاني روحهمچو

  ي بر بياباني ابرهمچو

  

   گريه هايش راي هايها

   سيال صدايش رادرد

  

  ي چه رو بيهوده گرياناز

  ي داني دارم، نمدوستش

  

   دور بر مي خاستي جهانكز

   خاستي از گور بر مي ئمرده

  

   شور انگيز شب بوهاعطر

   قلب بچه آهوهامثل

  

   از ذرات ظلمت بودجسمش

   تاريك لذت بودورطه

  

   در چشمان رؤياهاخيره

   گذشت از مرز دنياهايم
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   غبار آلودي تصويرباز

  رشار اتاق ساكت سزآن

  

   مني دست هاي سياهدر

   من بودي سرگردانشكل

  

   هاي هامان در سياهريشه

   كرديمي را سير ميكدگر

  

   نشستم خسته در بستريم

   انديشه ام، آرامزورق

  

   رفتند و من ديگرروزها

   من سر سخت مغرورمآن

  

   گر از سر پيمانبگذرم

   نشينم، شايد او آيديم

  

  

   شب كوچك، شب ميعادزآن

   بنيادي بي سعادت هااز

  

   شكفت از حس دستانشيم

   داد چشمانشي غم ميبو

  

   نورييوه ها هامان، مقلب

   دوري بهار باغ هابا

  

   در چشمان رؤياهاخيره

   گذشت از مرز دنياهايم

  

   دانم كدامينمي نمخود

   من مغلوب ديرينميا

  

   كشد اين غم دگر بارميم

   به ديدارمي روزعاقبت
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  دوست داشتناز 
   از آسمان ديده توامشب

   سكوت سپيد كاغذهادر

  

   ديوانه تب آلودمشعر

   سوزدي را دوباره مكرشپي

  

   آغاز دوست داشتن است،يآر

   به پايان دگر نينديشممن

  

   چرا حذر كردني سياهاز

   ماندي مي از شب بجاآنچه

  

   بگذار گم شوم در توآه،

   سوزان آه مرطوبتروح

  

   بگذار زين دريچه بازآه،

   سفر گيرمي پر روشنبا

  

   خواهمي چه مي از زندگيدان

  د گر هزارباره بويزندگ

  

   در من نهفته دريائيستآنچه

  ي تو زين سهمگين توفانبا

  

   خواهمي لبريزم از تو، مبسكه

   بكوبم به سنگ كوهستانسر

  

   خواهمي لبريزم از تو، مبسكه

   تو سر نهم آرامي پازير

  

   آغاز دوست داشتن است،يآر

   به پايان دگر نينديشممن

   باردي شعرم ستاره ميرو

   كاردي هايم جرقه مپنجه

  

   از شيار خواهش هارمگينش

   جاودان آتش هاعطش

  

   چه پايان راه ناپيداستگر

   همين دوست داشتن زيباستكه

  

   الماس استي پر از قطره هاشب

   سكر آور گل ياس استعطر

  

   نيابد ز من نشانه منكس

   بر تن ترانه منبوزد

  

   در پرنيان رؤياهاخفته

   از حصار دنياهابگذرم

  

   سر تو تاي تو باشم، تو، پامن

   ديگر تو، بار ديگر توبار

  

   توان نهفتنم باشديك

   گفتنم باشدي ياراكاش

  

   در ميان صحراهابدوم

   بكوبم به موج درياهاتن

  

   ز خود فرو ريزمي غبارچون

   سبك سايه تو آويزمبه

  

   چه پايان راه ناپيداستگر

   همين دوست داشتن زيباستكه
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  خواب

  

   روي شيشه هاش تارهشب ب

  آرام ، چون خاكستري تب دارمي نشست 

  باد نقش سايه ها را در حيات خانه هر دم زيرو رو مي كرد

  پيچ نيلوفر چو دردي موج مي زد بر سر ديوار

  در ميان كاج ها جادوگر مهتاب 

  با چراغ بي فروغش مي خزيد آرام

  گوئي او در گور ظلمت روح سرگردان خود را جستجو مي كرد

  

  

  من خزيدم در دل بستر 

  ته از تشويش و خاموشيخس

   ، اي سر انگشت كليد باغ هاي سبز  گفتم اي خواب

  چشم هايت بركه تاريك ماهي هاي آرامش

  كولبارت را بروي كودك گريان من بگشا

  و ببر با خود مرا به سرزمين صورتي رنگ پري هاي فراموشي
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   در شبيصدائ
  

   شب در دل دهليز خموشنيمه

  د طنين افكنيائپ ضربه

   بهاري من چون دل گل هادل

   شد از شبنم لرزان يقينپر

  استاست  اين اوست كه باز آمده گفتم

  

  

   از جا و در آئينه گيججستم

   خود افكندم با شوق نگاهبر

   لرزيد لبانم از عشقآه،

   شد چهره آئينه ز آهتار

   نگريستي را مي او وهمشايد

  

  

   درهم و لب هايم خشكگيسويم

  ان در جامه خواب ام عريشانه

   در ظلمت دهليز خموشليك

   كرد شتابي هر دم مرهگذر

   ناگه در سينه گرفتنفسم

  

   از پنجره ها روح نسيمگوئي

   اندوه من تنها راديد

   آشفته مني بر گيسوريخت

   ها راي سوزان اقاقعطر

   دري تاب دويدم سوي و بتند

  

  

   پاها، در سينه منضربه

   در سينه دشت،ي طنين نچون

   در ظلمت دهليز خموشكلي

   پاها، لغزيد و گذشتضربه

   سر كردي آواز حزينباد
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   و هوسشب
   انتظار خوابم و صد افسوسدر

   گويمي و غمزده ماندوهگين

  

   افتدي سايه گشته خواب و نمچون

   خواند آن نهفته نامعلوميم

  

   معصوممي اين جوانمغروق

   اين سلام نوازشبارمغروق

  

  يتنهائ خواهمش در اين شب يم

  ي درد، درد ساكت زيبائبا

  

   خواهمش كه بفشردم بر خويشيم

   هستيم بپيچد، پيچدسختبر

  

   گردن و موهايمي لابلادر

   بنوشدم كه بپيوندمنوشد،

  

   و داغ و پر عطش و لرزانيوحش

   به همهمه درگيرددرگيردم،

  

   آسمان روشن چشمانشدر

   پر شررش جويمي بوسه هادر

  

  واهم خي خواهمش دريغا، ميم

  ي تابي خوانمش به گريه، به بيم

  

   دود نگهم هر دمي تشنه ملب

   گريدي آن پرنده، شايد ماو،

   آيدي به چشم باز نمخوابم

   آيدي ناز نمي ز روشايد

  

   روشن چشمانمي دام هادر

   نبض پريشانمي ضربه هادر

  

  ي فراموشي لحظه هامغروق

  ي بوسه و نگاه و هم آغوشدر

  

  يدار ديدگان گمشده در دبا

   خود سرشاري از تمامسرشار،

  

   خويش بفشرد من شيدا رابر

   بازوان گرم و توانا راآن

  

   كند نسيم نفس هايشگردش

   رود تلخ خويش به دريايشبا

  

   سركش بازيگري شعله هاچون

   بماند در بسترخاكسترم

  

   تمنا راي ستاره هابينم

   آتشين هوس ها رالذات

  

  ي خواهمش به تيره، به تنهائيم

  ي خوانمش به صبر، شكيبائيم

  

   پاياني بي شب، شبي حفره هادر

   بام يك ستاره سرگردانبر
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   رميدهشعله

  

  بندم اين دو چشم پرآتش رايم

   داغ و پر تپش نشود قلبمتا

  

   بندم اين دو چشم پرآتش رايم

   قلب خامشم نكشد فريادتا

  

   جوئيدي رهروان خسته چه ميا

   شعله رميده خورشيد استاو

  

   غنچه شكفته مهتابستاو

  ي سبزه زار شب زده چشمبر

  

   كه عطر بوسه خاموششبايد

   گيسوان آن زن افسونگردر

  

   شراب بوسه بياشامدبايد

   سرگذارد و آرامدمستانه

  

   تشنه به گرد اوي آرزويا

   رسد كه خسته و واماندهيروز

  

   زنم به خرمن اميدتآتش

   گنه كردهي قلب فتنه جويا

  

   گران غم بندمت به بنديم

  ي مرغ دل كه خسته و بيتابيا

  

   ننگرد درون دو چشمانشتا

   شعله نگاه پريشانشاز

  

  ي رسوائي بگذرم ز وادتا

  ي كنم به خلوت و تنهائي مرو

  

   اين غروب سرد ز احوالشدر

   دويد به دنبالشي مبيهوده

  

   كه موج نور بيفشاندبايد

   را بخوابگاه گنه خواندكاو

  

  يزد شوق بيامي ناله هابا

   وار عشق و هوس ريزدديوانه

  

  ي ساغر لبان فريبائاز

  ي تكيه گاه سينه زيبائبر

  

  ؟ي بندي تار عمر چه مبيهوده

  ي خندي اين تلاش بيهوده مبر

  

  ي حسرت و ناكامي شعله هابا

  ي ز فتنه بيارامي دمشايد

  

   پروازي او دگر نكني سوتا

   باش با غم او، دمسازدمساز
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  رميده
  

   خواهم خداياي م دانم چهينم

   جويد نگاه خسته مني مچه

  

   گريزمي جمع آشنايان مز

   هاي غوطه ور در تيرگنگاهم

  

   از اين مردم كه با منگريزانم

   در باطن از فرط حقارتيول

  

   اين مردم، كه تا شعرم شنيدنداز

   آن دم كه در خلوت نشستنديول

  

   دل ديوانه مني من، ادل

   ديگر ز دست غير فريادمكن

  

   گردم شب و روزي دنبال چه مهب

   افسرده است اين قلب پرسوزچرا

  

   خزم آرام و خاموشي مي كنجبه

   دهم گوشي بيمار دل خود مبه

  

   همدم و يكرنگ هستندبظاهر

   دامانم دوصد پيرايه بستندبه

  

   خوشبو شكفتندي چون گلبرويم

   بدنام گفتندي ديوانه امرا

  

   هاي ازين بيگانگي سوزي مكه

   هايبس كن اين ديوانگ خدارا،
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  خاطرات
  

   در چهره خاموش خيالباز

   من ماندم و در غربت دلباز

  

   من ماندم و يك مشت هوسباز

   آن پرتو سوزنده عشقياد

  

   در خلوت من دست خيالباز

   ريختي لبانت هوس مستبر

  

   آنشب كه ترا ديدم و گفتياد

   من ديد در آن چشم سياهچشم

  

  سه كه هنگام وداع آن بوياد

   آن خنده بيرنگ و خموشياد

  

  ي و در دل من ماند بجايرفت

   گمشده در پرده اشكينگه

  

  ي اگر باز بسويم آئآه

   اين شعله سوزنده عشقترسم

  

   زد چشم گناه آموزتخنده

   سوزتي بوسه هستحسرت

  

   من ماندم و يك مشت اميدباز

   ز چشمت به دل من تابيدكه

  

  ود شاد ترا نقش نمصورت

   نگاهت عطش توفان بوددر

  

   من با دلت افسانه عشقدل

   تشنه و ديوانه عشقينگه

  

   لبم شعله حسرت افروختبر

   وجودم را سوختي سراپاكه

  

   و دردي آلوده به نوميديعشق

   يخ زده در خنده سرديحسرت

  

   از كف ندهم آسانتديگر

   آتش فكند برجانتآخر
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  ايرو
  

   سردي من ماندم و خلوتباز

   كه با حسرت و دردي عشقياد

  

   اميدمي ويرانه هايرو

   چشم پرآتشش راي ئمرده

  

   اين اوست،ي واي كردم كه اناله

   بر لبانش گذر كردي اخنده

  

   از فرط اندوه لرزيدقلبم

   بر من، كه من كشتم او رايوا

  

   به من دل سپرد و بجز رنجاو

   كه چشم مرا بستي غروربا

  

  ه دادم به او رنج و اندومن

   بر من، خدايا، خدايايوا

  

   سكوت لبم ناله پيچيددر

   هاي من از دل تيرگچشم

  

   پشيمان دويدمي طفلهمچو

   بگويم كه ديوانه بودمتا

  

   شمع را سرنگون كرددامنم

   كردم مرو، صبر كن، صبرناله

  

   بر من، كه ديوانه بودميوا

   بر من، كه من كشتم او رايوا

   دوري ز بگذشته ايخاطرات

   و خاموش شد در دل گوررفت

  

   افروختي شمعي افسونگردست

   دل گور بر چشم من دوختاز

  

  ي دلم از نگاهش، هراسدر

  ي شناسي هوسران، مرا ميكا

  

   بر من، كه ديوانه بودميوا

   كه با او چه بيگانه بودموه

  

   شد از عشق من حاصل اويك

   دل اوي نهادم بروپا

  

   به خاك سياهش نشاندممن

  وش گورش كشاندم به آغمن

  

   شمع مستانه لرزيدشعله

   در آن چشم ها ديدي اشكقطره

  

  ي كه درپايش افتم به خوارتا

  ي به من رحمت آري توانمي

  

   فرو رفتي ها در سياهچشم

   گفتگو رفتي او رفت، بليكن

  

   به خاك سياهش نشاندممن

   به آغوش گورش كشاندممن
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  يهرجائ
  

   پيش من برو كه دل آزارماز

   سينه يك دل ديوانه كنجدر

  

   تو پاك و دامن من ناپاكقلب

  ي از شراب بوسه من مستتو

  

   من هزار زبان داردچشمان

  ي ز درد عشق سخن گوئي كتا

  

   تو همچو پرتو مهتابستعشق

   باردي است كه مي رحمتباران

  

   جاويدمي ظلمت و تباهمن

   فروغ سعادتبخشي ابرجانم،

  

   و دامنم از كف رفتي آمددير

  يد باد ذلت و بدنام تناز

  

   و سست و گنه كارمناپايدار

   كنج دل هزار هوس دارمدر

  

   شاهدم به خلوت بيگانهمن

   سر خوش از شرابم و پيمانهمن

  

   ساقيم به محفل سرمستانمن

   از لب من، بستاني بوسه خواهگر

  

  ي خبر به لجن زاري بتابيده

  ي سنگلاخ قلب گنه كاربر

  

  ي آفتاب روشن اميدتو

  يت اين زمان، كه تو تابيد اسدير

  

   و غرق گنه گشتمي آمددير

   و چو شمع تبه گشتمافسردم
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  وسهب
  

   خنديدي دو چشمش گناه مدر

   گذرگاه آن لبان خموشدر

  

   گنگي و پر از نيازشرمناك

  : دو چشمش نگاه كردم و گفتدر

  

   خم شدي سايه ئي روي ئسايه

   لغزيدي گونه ئي روينفس

  

   خنديدينور ماه م رخش بر

   خنديدي پناه مي بي ئشعله

  

   داشتي كه رنگ مستي نگاهبا

   برداشتي از عشق حاصلبايد

  

   نهانگاه رازپرور شبدر

   شعله زد ميان دو لبي ئبوسه
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  حسرت
  

   و من ساده دل هنوزي من رميده ئاز

   را چنان به مهر تو بستم كه بعد از ايندل

  

   و اميدي تو رفت مرا شاد و بايرفت

   يك بوسه تراي چگونه مستديگر

  

   آن زن، آن زن ديوانه را كه خفتيادآر

   بر لبان عطش كرده اش هوسلرزيد

  

   تشنه اش به لبت داغ بوسه زدي هالب

   همچو شاخه پيچك به پيكرتپيچيد

  

   به گوش اوي ز عشق كه خواندي قصه ئهر

   دگر چه مانده از آن شب، شب شگفتدردا

  

   ز يادي و مرا برده ئي آنكه رفته ئبا

   فريب مجسم بيا كه بازي مرد، ايا

  

   كنمي تو باور نمي و جفاي مهريب

   كنمي دلبر ديگر نمي هواديگر

  

   چگونه عشق ترا آرزو كنمديگر

   اين سكوت تلخ و سيه جستجو كنمدر

  

   سينه تو مست عشق و نازي شب به رويك

   در نگاه گريزنده اش نيازخنديد

  

   شوق ترا گفت با نگاهي هاافسانه

   بازوان سوخته در باغ زرد ماهآن

  

   دل سپرد و هيچ ز خاطر نبرده استدر

   شاخه خشك گشته و آن باغ مرده استآن

  

   خواهمت هنوز و به جان دوست دارمتيم

   فشارمتي سينه پر آتش خود مبر
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  انتقام
  

   كن از سر گيسويم بندباز

   دل بستني اميد عبثدر

  

   تنم جامه برون آر و بنوشاز

   دردآلودي در عطشي به كتا

  

   دانم كه مرا برده ز يادخوب

  ي خبري كه ز من بي ا،ي اباده

  

   شوخي از روزنه چشمشايد

   اگر تازه و زيبا بودممن

  

   نوشيده استي از كام زنشايد

   به او داده و برده است ز ياددل

  

   و جز اينست، بگوي تو دانگر

   دانم كه مرا برده ز يادخوب

  

   غافل و سنگين و خموشمنشين

   استي تن و آغوشي تمنادر

  

   بگذشته اوي توفانعشق

   است كه با دست نيازي غريقچون

  

   پيش آر و در آغوشش گيردست

   سر و سينه سوزنده اواين

  

   گيرم پندي بس كن، كه نمپند

   آخر، تا چندي بگو تا به كتو

  

   سوزنده لب هايم راشهد

   سر آرم همه شب هايم رابه

  

   هم از دل بكنم بنيادشمن

   تا ببرم از يادشي اباده

  

   به دلش تافته استي عشقبرق

   يافته استي زمن تازه تراو

  

   مراي و عطر نفس هايگرم

   مراي و زيباي عصيانعشق

  

   چه شد نامه، چه شد پيغامشپس

   شيرين شده از من كامشزآنكه

  

   جويد كامي امشب ز تو ميزن

   هوس بر سر نامي نهد پاتا

  

   ميردي دلش ناله كنان مدر

   گيردي عشق ترا مدامن

  

   مردي لبش، اين لب گرمش ااين

   مردي تنش، اين تن نرمش، ااين
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   و خونشراب
  

   تا بگويم راز خويشي يارنيست

  ي اندوهم، خدا را، زخمه اچنگ

  

   لبانم قفل خاموشي زدمبر

   دل رنجه دست جفاستكودك

  

   هم نفسين اين پيمانه را ا كپر

  ي مستم كن چنان كز شور ممست

  

   ز مني پرسي چشمش را چه مرنگ

   كز ديدگانش سركشيديآتش

  

   نشان دارم به جاني لبانش كاز

   مانده از او يادگاري تنم كبر

  

   چه مي دانم سر انگشتش چه كردمن

  ي دانم كه اين آشفتگآنقدر

  

   شد بر دل و جانم گرفتيآتش

   از دست من دامان صبر بودرفته

  

   عشقي شدم در پهنه صحراگم

   آنكه بتوانم گريختي بناگهان

  

   بودم، مست عشق و مست نازمست

   رنجم داد و لذت دادمشبسكه

  

   همنفسي از سر پريد، امستيم

   بده، خون دل آن خود پرستخون

   پنهان كرده ام در ساز خويشناله

   تا بركشم آواز خويش،ي ازخمه

  

  شنا بازش كنيد آي كليدبا

   سر انگشت وفا نازش كنيدبا

  

   كن اين پيمانه را از خون اوپر

   قصه افسون اوبازگويم

  

   مرا پابند كردي چشمش كرنگ

   دل ديوانه را دربند كرداين

  

   دلنشيني شرار بوسه هاجز

   فشار بازوان آهنينجز

  

   مني ميان خرمن گيسودر

   مني سبب افتاده اندر موزان

  

  ايمانم گرفت شد راه راهزن

   ز پا افتادم آسانم گرفتچون

  

   چون چهره بختم سياهي شبدر

   سرم باريد باران گناهبر

  

   آمد قلب سنگم را ربوديمرد

   دانم كه بودي او كردم، چه مترك

  

   ديگر پر كن اين پيمانه رابار

   بپايان آرم اين افسانه راتا
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  گمگشته
  من به مردي وفا نمودم و او

   حلالش بادهر چه دادم به او

  

  دل من كودكي سبكسر بود

  او كه مي گفت دوستت دارم

  

  اگر از شهد آتشين لب من

  حسرتم نيست زآنكه اين لب را

  

  باز هم در نگاه خاموشم

  باز هم چون به تن كنم جامه

  

  باز هم مي توان به گيسويم

  باز هم مي توان در آغوشم

  

  باز هم مي دود به دنبالم

  گباز هم با هزار خواهش گن

  

  باز هم دارم آنچه را كه شبي

  دارم آن سينه را كه او مي گفت

  

  زانچه دادم به او مرا غم نيست

  غير از آن دل كه پر نشد جايش

  

   كه برد و ندادي دلم كو دلكو

   خونين مرا چكار آيددل

  

   نيستي عشقي آرزودگرم

   ناليدي اگر بود باز مدل

  

   كه از من بريد و تركم كرداو

  مفت بخشيدم بر من كه يوا

   پا زد به عشق و اميدمپشت

   از آن دل كه مفت بخشيدمغير

  

   ندانم چگونه رامش كردخود

   چرا زهر غم بجامش كردپس

  

   نوش كرد و شد سرمستي اجرعه

   نداده بسيار استي هابوسه

  

   دارمي نگفته اي هاقصه

   دارمي نهفته اي هافتنه

  

   زدي عشق ومستي از رويچنگ

   زدي پا بر جهان هستپشت

  

   پر از اميد و نيازيديدگان

   خويش آوازي دهندم بسويم

  

   چون شراب در كامشريختم

   گاهيست بهر آلامشتكيه

  

   و اضطراب و ماتم نيستحسرت

   چيز ديگرم كم نيستبخدا

  

   خواهمي كرده، داد مغارتم

   خواهمي آزاد و شاد ميدل

  

   دلان را چه آرزو باشديب

   هنوزم نظر باو باشدكه

  

   پس نداد آن دل را چراپس

   آشفته حال غافل رادل
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   ياد رفتهاز
   بگذشته به دل ماند و دريغياد

   ام خيره به ره ماند و ندادديده

  

   كردمي ندانم چه خطائخود

   اگر بود مراي دلش جائدر

  

   نگرم، باز هم اوستي كجا مهر

   عشقست كه با حسرت و سوزدرد

  

   از ديده چو دورش سازمگفتم

  مرا دريابد بايد كه مرگ

  

   لب بر لب من م لغزدتا

   بوسدي اين لب كه مرا مكاش

  

   كشندم چو در آغوش به مهريم

   شد آن آتش سوزنده كه بودچه

  

   گفتم كه ز دل بردارمشعر

   از رويش شدي خود جلوه ئشعر

  

   اين شانه ز مويم بردارمادر،

   اين پيرهنم را از تنبكن

  

   دو چشمش به رخم حيران نيستتا

   مادريين آينه را ا ابشكن

  

   ببنديد و بگوئيد كه مندر

   اگر گفت چرا؟ باكم نيستكس

  

   آمد اگر از ره دوريقاصد

   از او نيست، بگوئيد آن زنگر

   كه مرا ياد كندي يارنيست

   تا دل من شاد كندي انامه

  

   ز من رشته الفت بگسستكه

   چرا ديده ز ديدارم بستپس

  

   بچشمان ترم خيره شدهكه

   شررم چيره شده دل پربر

  

   گمان زودتر از دل بروديب

   درديست كه مشكل برودورنه

  

   كشم آه كه كاش اين او بوديم

   سوزنده آن بدخو بودلب

  

   از خود كه چه شد آغوششپرسم

   ور در نفس خاموشششعله

  

   سنگين غم عشقش رابار

   كه گويم ستم عشقش رابا

  

   را پاك كن از چشمانمسرمه

  انم نيست بجز زنديزندگ

  

  ي چكار آيدم اين زيبائبه

  ي چيست ز خود آرائحاصلم

  

   او از همه كس بگسستمجز

   گوئيد كه عاشق هستمفاش

  

   پرسيد كه پيغام از كيستزود

   در اين منزل نيستديرگاهيست،
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  ناشناس
  

   درهم اميال سركشمي پرده هابر

   جستمش بشوقي كه چو مي ز چهره ئينقش

  

   مني بروي نگاه خسته مرديكشب

   خواستم كه بگسلم اين رشته نگاهتا

  

   و خسته بودم از آن جستجوي خويشنوميد

   به پيشي دراز بود و شب عشرتيراه

  

   دراز بود و دريغا ميان راهيراه

   ديدگان خسته من خيره شد بر اوچون

  

   مني خداي بپاست، چرا ازنجيريش

   دويد و زمزمه كردم ميان اشگياشگ

  

   زدوديرد م بود و آن نگاه پر از دشب

   بر لبش نهادم و ناليدم از غرورلب

  

   بنوش و هيچ مگو كاندر اين ميانيآر

   من اما دريغ و دردي بسته در قفاره

  

   گرد پيكر من بازوان اولغزيد

   نشستي تيره بود و در طلب بوسه مشب

  

   نگاه كردم و ديدم به پرده هاناگه

  ي بسينه و گفتم بخود كه واافشردمش

  

  

  ره يك ناشناس بود عجيب چهنقش

   نمودي رميد و بمن رخ نمي مپيوسته

  

   و سست گشت و همانجا خموش ماندلغزيد

   او كشاندي تپيد و باز مرا سوقلبم

  

   ناز خنده كردم و گفتم بيا، بيابا

   كجاي روي عقل و گفت كجا مناليد

  

   مرد ناله كرد كه پايان ره كجاستآن

   شتابد و زنجيريش به پاستي كه مديدم

  

   بكشتزار دلم تخم درد ريختيستد

  » بپاست كه نتوانمش گسيختزنجيرش«

  

   ديدگان خسته من نقش خواب رااز

  » مرد ناشناس بنوش اين شراب رايكا«

  

   دل ز شور عشق تو سوزنده آذريستدر

   تو نيز بسته زنجير ديگريستيپا

  

   شد بشانه او گيسوان منآشفته

   لحظه كام تشنه او بر لبان منهر

  

  ش ناشناس دگر ناشناس نيست نقآن

   من آن ناشناس كيستي خداي ادانستم

   آشنا كه بسته زنجير ديگريستيك
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  دعوت

  

   دانمي افسون چشمانم ز ره برده ست و مترا

   كه من جز چشم افسونگر،ي داني نم،ي دانينم

  

   ز آغوشمي كه بگريزي كوشي بيهوده مچرا

   كه بنويسند نامت را،ي ترسي نم،ي ترسينم

  

  ي ارزد باين پرهيز و اين دوري دنيا نمبيا

  ي را بر لبم بگذار كز اين ساغر پر ملبت

  

   دانمي افسون چشمانم ز ره برده است و مترا

   است اين اگر، پس آن دو چشم رازگويت رادروغ

  

   دارمي دل چون آهن،ي گوئي بيهوده مچرا

   دارمي اين جام لبانم، باده مرد افكندر

  

  ي يافت آغوشي هرگز نخواه اين سوزنده تراز

  ي شب غمناك خاموش،ي سنگ تيره گوربه

  

   راي هستي كن اين رؤياي شادي لحظه ايفدا

   راي قدر مستي مستت كنم تا خود بدانچنان

  

  ي سوزي بيمار مي سرتاپا بسوز خواهشكه

  ي دوزي هر لحظه بر چشم من ديوانه مچرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  46                                                                                                                                        1331   -فروغ فرخ زاد  -  اسير

com.Asheghoone.www  

  

   پنهاننقش

  

   مراي لب ها كهي مردي اآه،

   در عمق دو چشم خامشمهيچ

  

   كه من در قلب خويشي داني مهيچ

   كز اين عشق نهاني داني مهيچ

  

   ديوانه استي اند آن زن زنگفته

   توي اما بوسه از لب ها،يآر

  

   در سر نباشد فكر نامهرگزم

   خواهم و آغوش توي ميخلوت

  

   تا بر تو دور از چشم غيريفرصت

   سرخي ها خواهم از گلي ميبستر

  

   مراي كه لب هاي مردي اآه،

   سرانجامست و توي بي كتاباين

  

  ي شرار بوسه ها سوزانده ئاز

  ي را خوانده ئي اين ديوانگراز

  

   از عشق تو پنهان داشتمينقش

   سوزنده بر جان داشتميآتش

  

   دهدي لبانش بوسه آسان مكز

   دهدي لبان مرده ام جان مبر

  

  ام منم كاينسان ترا جويم بكاين

   جامي خواهم و لب هاي ميخلوت

  

   دهمي از باده هستيساغر

   دهمي در آن يكشب ترا مستتا

  

  ي شرار بوسه ها سوزانده ئاز

  !ي از آن خوانده ئي كوتاهصفحه
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  مهمان
   آن حسرت ديرينه منامشب

   استي فروبند و بگو خانه تهدر

  

   كو، تا كه سر و زلفم راشانه

   و لطفينرم و ي از تازگبايد

  

   كو، تا كه چو بر ديده كشمسرمه

   اين شوق كه در دل دارمبايد

  

   بپوشم كه چو از راه آيدچه

   بگويم كه ز سحر سخنمچه

  

   دخترك خدمتگاري اآه،

   كه حيران شود از جلوه گلتا

  

   ز درآمد و بنشست خموشچو

   لب تشنه دو صد بوسه شوقبا

  

   اگر خواست كه از پنجره هاماه

  جلوه كنم كاو ز حسد آنچنان

  

   چو رؤيا شود اين صحنه عشقتا

   مستي كولي سپس همچو يكزآن

  

   شب شعله صفت رقص كنمهمه

   مرا تنگ در آغوش كشدچو

  

   ز پس پنجره هاي گوئآه،

   خدا، اوست كه آرام و خموشيا

   آيدي بر دوست بسر مدر

   آيدي سپس هر كه به در مزين

  

   و زيبا سازمي و وحشدرهم

  چون گل رؤيا سازم را گونه

  

   به نگاهم بخشدي و نازراز

   بر چشم سياهم بخشدجلوه

  

   مفرط و افزون گرددعطشش

   بمن بازد و افسون گردددل

  

   بزن بر سر و بر سينه منگل

   آن عاشق ديرينه منامشب

  

   بر جان و دل چنگ زنمزخمه

   لب باده گلرنگ زنمبر

  

   در بر او مست و پريشبيندم

  خ خويش ابر كشد بر رپرده

  

   و عود در آتش ريزمكندر

   و پيچنده ز جا بر خيزمنرم

  

   ز پا افتم و مدهوش شومتا

   آغوش شومي آن گرممست

  

   آيدي آهسته پا مبانگ

   آيدي خانه ما ميبسو
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   هاي سياهي ز ماورايكشب

   جهان پيماي بال بادهابر

  

  ي تا بپا حرارت و سرمستسر

   تو دامان راي كنم براي مپر

  

   كه بدر كوبندي ز حلقه اكشبي

   تابي در گشوده شد، تن من بچون

  

   بخشي در آن دقايق مستديگر

   كودكان نگاه خموشم راچون

  

  ي چو نام من بزبان آريكشب

   رقصمي ياد تو مي موج هابر

  

   لبان تشنه من با شوقيكشب

   من اميد نگاهش راچشمان

  

  آن الهه افسونگر» زهره «از

  يتاريك از دل ي چو نوريكشب

  

   دو چشم خيره بره ماندهي اآه،

   جهان پيماي بال بادهابر

  

   آيمي تو مي بسوي اخترچون

   آيمي تو مي به جستجوشادان

  

   دلكش تابستاني روزهاچون

   كوهستاني وحشي لاله هااز

  

   لرزدي كنج سينه قلب تو مدر

   لغزدي بازوان گرم تو مدر

  

   ديدي چشم من گريز نخواهدر

   ديديز نخواه شرم در ستيبا

  

  ي خوانمت بعالم رؤيائيم

  ي دريائي دختران وحشچون

  

   سوزدي آتش لبان تو مدر

   دوزدي گردش نگاه تو مبر

  

   آموزمي و طريق عشق مرسم

   افروزمي كلبه ات شراره مدر

  

   آيمي تو مي منم كه سو،يآر

   تو مي آيمي بجستجوشادان
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  دريائي
  ي روز بلند آفتابيك

  به من رساندند ترا امواج
  

   تو رنگ آب بودندچشمان

   شكلي غربت آن جهان بدر
  

   تو تا من سكوت و حيرتاز

   از دوري خواند مرغي را مما
  

   سوختي ما تب تند بوسه مدر

   لرزاني زورق آب هادر
  

   زد، درون درياي زد، ميم

   امواج ناشكيباامواج،
  

  ي را دراز كرددستانت

   هايت با سلام بوسهلب
  

   تمام آسمان را لحظهيك

   راي را و ترا و زندگخود
  

   كه نسيم داغ دوزخيگوئ

   سوزاني از طلاي قطره ئچون
  

   ز دوردست درياآنگاه

   آنكه مرا بخويش آرنديب
  

  ي آن زمان كه عطرپنداشتم

   دست خيال من تنت رايا
  

   آن زمان كه رازيستپنداشتم

   خواندي كه مرا بخويش مشايد

   كران درياي بي آبدر

   ترانه بار تنهااجامو
  

   كه ترا در آب ديدمآندم

   كه ترا به خواب ديدميگوئ
  

   من تا تو نگاه و ترديداز

   خواند بباغ سبز خورشيديم
  

   تشنه خون شور بوديمما

   عطر و نور بوديمبازيچه
  

   دلهره فرو كشيدناز

   طغيان بهم رسيدندر
  

   سرانجامي جريان هاي بچون

   لب هامي گشتند روويران
  

   از بلور ديدميهاله ئ در

   نور ديدمي دايره هادر
  

   ميان گيسوانمپيچيد

   تو چكيد بر لبانمعشق
  

   ما خزيدندي بسوامواج

   ترا فرو كشيدندآرام
  

   از گل خواب ها تراويدباز

   مرمر آب ها تراشيداز
  

   درياي هاي و هاي زاردر

   درياي غربت خود، خدادر



  

  50                                                                                                                                        1331   -فروغ فرخ زاد  -  اسير

com.Asheghoone.www  

  


